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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 16/10/96     ختم مفهومی   استاد    اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ( شمش  ) جلسه     زلزال  سوره مبارکه           
 

. عمل در شدمطرح  نیز« زمان»و نسبت آن با  شدبررسی  های عمل از نظر خیر بودنو ویژگی «عمل»در جلسات قبل 

کننده زمان است، با عمل تثبیت کند.را ثبت می رودزمانی که از بین می کند وزمان را تثبیت می، افتدزمان اتفاق می

چنانچه و  «خیر»کند. مثبت باشد افتد و ملازم زمان است. عمل را به صورت مثبت یا منفی ثبت میزمان اتفاق می

 . است «شرّ»منفی باشد 

معانی  ،هست قرآنگردد. خیر و شری که در بنابراین آنچه در سوره زلزال مطرح شد به چنین خیر و شری برمی

مندی از حق بهره بودن یا«حق» جا با ثقل عمل ارتباط مستقیم دارد. عمل را از حیثخیر و شر در این امامختلفی دارد 

 از این منظر است.  ،این سورهخیر و شر کند. بهره بودن از حق بررسی مییا بی

کنیم. خیر از این منظر مشاهده می ورت شرّرا به ص «عمل طالح»یا شود دیده می «صالح»که عمل خیر به شکل این

 بیند و شرّ می «نفع»و  «خیر»است و آن را  «بهشت»و  «نجات»شود. عامل عمل صالحی است که به شکل خیر دیده می

 بیند. می «عذاب»را به شکل 

 کند،انسان را آزرده میتوانند ابعاد مختلفی داشته باشند. تمامی خواطری که دارای مفاهیمی هستند که می خیر و شرّ 

زمان محقق شده و به شکل منفی  کنند که درجنبه اعمالی را پیدا می ،کندهایی که انسان را مشغول میتمام ذهنیت

البته تمامی صفات مثبت که در انسان شکل پیدا  ،های انسان همین حالت عمل استهم ریختگیهت شده است. از بثب

انسان مثلا مربوط به این خاصیت عمل است.  ،شودبه خرسندی و رضایت انسان میکند و تمامی آنچه که منجر می

شدن یک عمل ثبیت شده است. قدرت صفتتچون عمل انجام شده و با تکرار  ،بخشنده بشودتوانست نمیگاه هیچ

 ود. شکند و تبدیل به صفت میو آن عمل زمان را حذف میافتد به خاطر بعدی است که در زمان اتفاق می
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آن  اماها ممکن است خود فرد عمل را انجام نداده باشد ها رو به جلو هستند و خواطر رو به عقب. در ذهنیتذهنیت

شود ولی به هر حال آن عمل در او به شکلی را دیده است و بعد در او تبدیل به آرزوها و آمال و حالات مختلف می

که سال اول است. با این 7افتد در موقعیتی که این اتفاق برای انسان میتثبیت شده است. به همین دلیل بیشترین 

کند. مثلا بیند و همان را به شکل عمل بدون زمان ثبت میولی عمل را می اماکودک عمل آگاهانه به آن معنا 

دارد. در واقع حقیقت جالبی این موضوع شود. بیند و بعدها تبدیل به ترس و انواع مشکلات دیگر میدعوایی را می

را دچار مشکلات  دافرا ،تواند سبب تولید انواع صفات خوب یا بد شود. عدم توجه به قوانیناین ویژگی عمل می

 -وره اول و دوم زندگی )تا حدود ده مربوط به د ،افتدکند. بیشترین مشکلی که برای افراد اتفاق میمختلف می

 دوازده سالگی( اوست. 

 کنیم.بررسی میرا از جهت خیر بودن و تفصیل آن با زمان  «عمل»پردازیم و لسه گذشته میامروز به ادامه بحث ج

 با استفاده از دعا: قرآناستفاده از روش تدبر در 

در واقع سپری شدن ساعات و لحظات است. عمل داریم که سپری شدن ساعات و لحظات است و تحقق امور.  زمان،

یک  عمر است وبین این دو یک اتحاد برقرار کردیم و گفتیم که همانطور که زمان سپری شدن ساعات و لحظات 

د و لحظه اتمام که یا شبانه روز لحظه آغاز دارنسپری شدن ساعات و لحظات است.  نیز دوران زندگی داریم که آن
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شود و هفته از هفت روز و شب تشکیل است یا هفته یا ماه سال یا عمر . شبانه روز از دو بخش شب و روز تشکیل می

 غیره.شود و می

ها را تفکیک کرد و توان اینمی نیزشود بعد عشاء، صبح، ظهر و عصر است. در دوران زندگی از مغرب شروع می

شود. در روایات زندگی انسان را به دو را تشخیص داد. یک زمانی از دوره بگوییم که شامل چند سال می سن و سال

سالی و اند. ممکن است بر اساس توان به کودکی، نوجوانی، جوانی، میاندوره طفولیت و غیر طفولیت تقسیم کرده

 که این مثل آن است. نه این و تدفایک این همانی بین این مفاهیم اتفاق بیباید کهولت تقسیم کنند. 

دیگر زمان نیست. هم به سبک دوره و هم به سبک زمان قابل  و شود فعلعمل وقتی ملازم با زمان است اسمش می

 ها قابل بررسی است.هم به شکل قواعد دورهو است قابل بررسی بررسی است. هم شبیه قواعد زمان 

بخش  5تبع دوران رشد را به بالتبع عمل و به بخش تقسیم کردیم و بال 5وان به تطبق یک برآورد اولیه زمان را می

 تقسیم کردیم. 
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 مغرب، عشاء، صبح، ظهر، عصر. = زمان

یابد. تولد امر جدید به وسیله عصر در از مغرب شروع کردیم و عصر نتیجه عملی است که در مغرب ظهور می

 شود. است. ادبار لیل از این موقع شروع میکند. مغرب تولد امر جدید مغرب ظهور پیدا می

 قرار گرفتن در وضعیت نهفتگی دوره عشاء است. 

 صبح قرار گرفتن در وضعیت جدید آشکار شدن است. 

مخلوقی در نظر گرفته  شوند. زمان به نسبتبه نسبت با سایر مخلوقات معنا می و ها به خودی خود معنا ندارندزمان

 شود. می

 قرار گرفتن در وضعیت فعالیت.  گیریم تا عصر؛ظهر را از ضحی میدر ظهر پهنای 

 گیری است.گیری و عصارهعصر زمان نتیجه

 = زمان نتیجهمغرب= زمان جدید / عشاء= زمان نهفته/ صبح= زمان آشکار شدن/ ظهر= زمان فعالیت/ عصر

  ها.شوند خصوصیات زماناین موارد می
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 یریم. گکمااینکه منطقه ملاقات روز با شب را مغرب می ،گیریمصبح می ،منطقه ملاقات شب و روز را

الاسنین  هور تحولل الاشتزوالایام : )فرمایندمغرب و عشاء کمتر از لیل و نهار آمده است و این قسمت از دعا که می

د. بینیمی وز و شبررا بیشتر با  (زوالتزول)شود خصوصیت زمان و همچنین عمل به همراه ثبت. . این سه میتدور(

 ان است. ه کل زمبای و برگشت به ابتدا را دارد و این مربوط کند و تدور حالت دایرهتحول، تحوّل ایجاد می

 
 

 هر. ظشود نماز رسد صلوه وسطی میگویند. به نظر می ظهر نماد زائل شدن است و زمان وسطی را ظهر

 شود.از فلق شروع میصبح شود صبح. بعد فلق و بعد از آن می ،اول فجر
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بندی کنیم به پنج دوره کنیم. اگر طول عمر انسان را دورهمبحث را دوباره مرور هست.  نیزهمین مراحل برای انسان 

اش طول دوره ،که دوره اول متناسب با افراد مختلف ممکن استشود. اینها منطبق میهفت سال با این زمان7

 متفاوت شود. 

 گذار است. ها و زمان اثراقلیمی در دورهمسائل 

 ایات هم آمده است که وقتی به چهلبرد. در روکمال و عصر خود به سر می هانسان از چهل سالگی به بعد در دور

ر آمده است و در ن به سرفتن یعنی بپذیرید که دوران عمرتاعصا بدست بگیرید. عصا به دست گ ،سالگی رسیدید

که انسان مدت عمرش را چهل سالگی اند. اینی رسیدن به کمال سن چهل سالگی را قرار دادهبرا وقت اضافه هستید!

گوید که برای هر راحت نمی قش اساس در تحولاتش دارد. که دیگرن ،بداند و بقیه عمرش را وقت اضافی بداند

داند که چهل سال بیشتر وقت ندارد. اجل شناور است و داشتن یک مقطع قطعی برای از اول می !..کاری وقت دارم

 شود. شود و به پنج دوره تقسیم میدوران زندگی انسان شبیه به زمان میکمال ضروری است. 

دهد. یانجام مآن را  ،کندکه توان انجام کاری را پیدا میبه محض این فهمد. بچهدوران را انسان در سالگردها می

-که به زمین میبا این و خیزدمیبر ،خودش دید هرگاه این توان را در خواهد برخیزد و راه رفتن بیاموزد،وقتی می

گذاریم. زمین خوردنش تعریف شده است. تا زمانی که انسان بچه است به صورت خورد اسم این کار را عجله نمی

های وهمی و خیالی از طریق محیط به او القاء گزاره شود و انواعزمانی که کمی بزرگتر می اماکند تکوینی رشد می

، جای قوانین الهی در ذهن ما قرار گرفته استه اگر این قوانین خود ساخته که بماند. شود، از مسیر رشدش باز میمی

و بدون هیچ سختی خوردیم تا آن را بیاموزیم. قدر در کاری زمین میتوانستیم رشد کنیم و آنبه راحتی می نبود ما

 ناراحتی و با سهولت و بدون زجر!

اتمام و رسیدن  ،ظهور کامل عمل ،اقدامات ،ریزی و تقدیربرنامه عمل جدید. شروع،اتمام و رسیدن به ، شروع اعمال

 به عمل جدید.

صورت  شود. ولی در هرکوتاه و بلند می بحث این محلدر هر عملی این پنج مرحله را خواهید داشت. اعمال در 

یا مقدمات شوند. رسند، چون وسط کار رها میاین مراحل را حتما خواهند داشت. خیلی از اعمال به نتیجه نمی

شود عشاء. اگر عشاء خوب پیش نرود به مرحله شود. این میریزی درست انجام نمیشود و برنامهخوب فراهم نمی

 رسد.بعدی نمی
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 ،ین بحثای است. ریزعشاء خوب و نداشتن برنامه نداشتن شروع مناسب ورسد به دلیل هر عملی که به اتمام نمی

 نید. کبتوانید آن را بررسی  ،کند که هر جا که در زندگی آسیبی داشتیدایجاد می در ذهن انتزاعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریایی بزرگ است که هر بار باید به قصد گرفتن یک ماهی حرکت کنید.  )علیهاالسلام(تعقیبات حضرت صدیقه

 ها را صید کرد. شود همزمان همه ماهینمی

 ، نتوانستند.ها را همزمان شکار کنندخواستند همه ماهیاند اما چون میها سراغ تعقیبات رفتهخیلی

گونه است که هر سر این است که عمل از نظر خیر بودن و نسبتش به زمان این بحثرویم. به سراغ تعقیبات می

را معادل  «خیر». بریمبحث را روی ترجیح و اولویت نمیجا در اینکند. زمانی به نسبت خودش عمل خیر تولید می
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انجام  توانیددر عشاء نمی ،در صبح انجام داد را بایدکاری که  بفهمیمبا استفاده از ادعیه  کنیمقصد میو  گرفته «حق»

 غیره. و  دهید

ظلمات است، هرچند که به  بنگر،که جعل کرده باشند. عشاء را ای جز این نیست. نه اینمغرب تعینّ دارد. یعنی چاره

 . البته که حرجی بر ما نیست.یم و شب را از خودمان گرفتیمبهانه بینایی خودمان را نابینا کردیم و برق را اختراع کرد

چنین حرفی را زدن د اعمال خاصی است. ها مولّکدام از ایندار شد. داشتن هردار و عشاءدار و صبحباید مغرب

کشی م ریخته است. بحثی کاملا خطه خیلی سخت است. چرا که ما به واسطه تکنولوژی تمامی ساختارهایمان به

توانیم اعمال متناسب بخاطر همین خیلی نمی ،استاندارد الهی نیست وضعیت امروز ما وضعیتکنیم. شده را مطرح می

 ،وقتی تاریک شودگوییم خواب احتمالا در عشاء خوب است. در صورتی که با شب و روز را تمیز دهیم. مثلا می

مال یت شده است و اعتواند انجام دهد. طبق این ادعیه شأن اوقات به شدت رعاشود و کاری نمیانسان محدود می

 ها در نظر گرفته شده است. کدام از این زمانخاصی برای هر

 تعقیبات نماز مغرب 

که تحلیل در مغرب تغییر  در نظر نگیریمکند. که حمد در مغرب چه تغییری می مینظر نگیر درفعلا ؛ (الحمدالله)

را در مغرب  «حمد»که شأن را در نظر نگیریم،  (هالایدرک) فعلادهیم. ها را برای پرش دیگری قرار میاینکند. می

های عملی که ویژگی قصد داریم. دهدنشان میو دیدن ملک و ملکوت را به تفصیل در مغرب  کندمشخص می

 که عمل باید تابع آن باشد.  دهیم،. مغرب را امام اعمال قرار بیابیمپوشد را لباس مغرب می

 «غفران». داریم «رزق»و  «عافیت»و  «غفران»رسیم، می (ها)اسئلک. به ر نگیریمفعلا انواع حمد را در نظ(؛ الحمدالله)

-باشد و بدی آن درغفران  ،کنمکنم یا مغربی که شروع میای که شروع میکنم یا دورهیعنی کاری که شروع می

 شود چون شروع است. مانده از قبل برطرف شود. موانع رشد برطرف شود. غفران خیلی مهم مییجارهای ب

بسیار عجیب هستند. موارد  سلامتی است که باید داشته باشم. این «عافیت»شود ذخیره مسیر و هم می «رزق»

م که طلیعه یک کار است. به یرسو در انتهای دعا به مطالبی می داریم (استغفارها)و  (هااستعاذه) گذریم، حالمی

ها م. اینیرسمی «کفایت» و «الحاق به رسول»، «رزق» ،«سکونت»و  «نجات» ،«عصمت»و  «حفظ» ،«نفع»و  «هدایت»

 سازی هستند.های مغربی و ذخیرهمولفه
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سازی با دریافت غفران و عافیت و رزق بوسیله استغفار و استعاذه برای هدایت و نفع و عصمت و نجات و ذخیره

سازی است. در تر طاقتها مهمای و از اینچه وسیلهگوید با الحاق و کفایت که هر کدام را می سکونت و رزق و

 هر کاری باید ابتدا طاقت انجام آن کار ایجاد شود. 

 

 

 تعقیبات نماز عشاء 

-می «استعاذه»به  و گذریمهایش میو تفصیل «حمدها»و از  گیریمنظر نمی را درشود چگونه شروع میدعا که این

شدن طلب همراه با شود. فعالشدن طلب و انواع آن بسیار مهم میشدن و فعالدارشود. طلبرسیم و استعاذه اصل می

شناسی و کند. بطور واضح دشمنشود. برای خودش کلی سور و منع تعیین میگرفتن در مصونیت مهم میقرار

 قدر برای دشمنش شأن قائل نشده است. اش اینکسی در زندگیهیچکند. شناسی میامنیت

شود عمل می ،سازی داشته باشد و غفران و رزق و عافیت بیاوردان مغرب هر کاری که جنبه ذخیرهبنابراین در زم

شود عمل خیر. چرا صله می ،هایش فعال کندخیر مغربی. در عشاء هر کاری که طلب انسان را نسبت به مصونیت

به این کار دهید. شب وقت  اید؟ با چه ملاک و معیاری؟ صبح و ظهر جمعه را اختصاصها را عشاء گذاشتهرحم
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خودش تهدیدی است برای شما. زره به تن کنید برای انواع  ،رویدسازی است. وقتی به سراغ اقوام میمصونیت

 افتد. اتفاق می ،برای اهل گناهافتد و بیشتر ادراک گناه آلود اکثرا در شب اتفاق میهای گناهها. نشستنمقابله

شبانه بسیار  قرآنها و گفتگوهای عالمانه عمل خیر عشایی است. جلسات ها و مراقبهشناختها و ها، مطالعهفکرکردن

 مفید است و سریع. از نظر انتقال مطالب 

در یکی از اوقات  از افراد، خیلیکامل دارند. اما بصورت افرادی که همیشه موفق هستند یعنی هر پنج زمان را 

 توانند به عمل سوق دهند. را نمی ندارند و نهفتگی صبحشان دارند. برخی در سیستماختلال 

 رسد.اکثرا حتما به عصر می ،اگر کسی ظهر داشته باشد
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 ساعت دوم

 بسم الله الرحمن الرحیم

کدام شأن اصلی دارند، مثل غلبه استغفار. غفران حالت ترمیم از آن چیزی غرب و عشا و صبح و ظهر و عصر، هرم

هایی دهید، بقیه حرفگویید مصونیت و این را مولفه اصلی قرار میا بعد از ترمیم میاست که شروع شده است. شم

را بررسی کنید، در مغرب حمد مستغفرانه و « حمد»گیرد. مثلا اگر بعدا خواستید زنید ذیل این قرار میکه در دعا می

م در مغرب و مصونیت در عشا گیرد. اگر ترمیدر عشا حمد مستعاذانه است و رنگ مولفه اصلی را به خودش می

 باشد، حتما حمد را در مغرب و عشا دارید، ولو در هر دو بگوید: )الحمدلله( 

متفاوت می شود. در همه دعاها  نیزگونه اثرش این رمیم گفته اید یا به قصد مصونیت/فکه این را به قصد تاین

با این مولفه اصلی بخوانید. فعلا باید باید بدانید که مولفه اصلی چیست و کل دعا را  امااستعاذه و تهلیل و ... دارید، 

 مبحث متفاوتی است. ،ها را چطور بچینیمکه بقیه مولفهترمیم و مصونیت را از دعا استخراج شد و این

 ءو مصونیت در عشا بینید که ترمیم در مغربمی ،روداگر دقت کرده باشید، هر چه این تعقیبات به سمت عمل می

 حالت حرز و حصن است.،است. هر چیزی در عشاء است 

 تعقیبات نماز صبح

 این دعا خیلی عجیب و بزرگ است.

 (اللَّهُمَّ إنِِّی أصَْبحَْتُ أشُْهِدکَُ وَ کَفَى بِکَ شَهِیدا)

ر نظر نگیریم، )سبحان الله( و کند. بحث )تهلیل( را نیز دفعلا در نظر نگیریم که )شهادت( در این مرتبه ظهور پیدا می

باقی را نیز در نظر نگیریم. این موارد مظاهر و تجلیات توحید است. لفّ و نشر این موارد و انواع ذکر مهم است و باز 

 این موارد را در نظر نگیریم.

 آید. می« صلوات»اصل دعای حضرت صدیقه)علیهاالسلام( روی 
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 فعال شدن صلوات:

 آمده که )صلّ علی جبرئیل و ...(زیرا در این قسمت 

 در این دعا استغفار و همه اذکار در اطراف صلوات چیده شده است.

 در آخر دعا است که پیمودن راه خیر جز با صلوات نیست.

بیَْنِی وَ بیَْنَهُمْ فِی الدُّنیَْا وَ الْآخرِةَِ وَ  وَ ارْزُقْنِی نَصرْهَُمْ وَ أشَهِْدْنِی أیََّامَهُمْ وَ اجْمَعْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ)

یعَتهِمِْ وَ محُبِِّیهِمْ وَ علَىَ أوَْلیَِائِهمِْ اجْعَلْ مِنْکَ عَلَیهْمِْ وَاقِیَةً حَتَّى لاَ یخَْلُصَ إلَِیْهِمْ إلَِّا بسَِبیِلِ خیَْرٍ وَ عَلَى منَْ معَهَُمْ وَ عَلَى شِ

 1(ءٍ قدَِیرکُلِّ شَیْ نِینَ وَ المُْؤْمنَِاتِ فَ إِنَّکَ علَىوَ علَىَ جمَِیعِ المُْؤْمِ

 شود معنا کرد؟ که این معنا آمد:جستجو شد که صلوات را چطور می

دهد. اصلا محل یرار مکند و من را در شیعیان و محبین آنان قها متصل میجریانی از وقایه و تقوایی که مرا به آن

شود ل صبح میو عم خیر و شرّ است که عملیاتی است. در واقع ظهور خیر برای اقدام تفکیک خیر و شر است، منتها

 نیزر گیددر تعقیبات  ای از ابهام خواهد بود و سبیل خیرش مسدود خواهد بود.و اگر کسی صبح نداشته باشد در هاله

ر انجام اید چندین کاشتهها و آشکارشدن است. مثلا شما شب تصمیم داجا حلقه واسطه پنهانیدر این اماهست 

طاعت در ت و ادهید، حاضرشدن اعمال برای اقدام، در صبح است، در صبح وضوح عمل داریم، به این ظهور تبعی

 گویند. اعمال می

 سازیذخیره مغرب:

 سازیمصونیت عشاء:

 سازی تبعیت صبح:

م در حوریت حکمحتما  سازی است، منتها بایدآمادهتوانیم بگوییم، مدلی برای به جای تبعیت، قیام برای عمل هم می

 اعمال، در صلوات ضرب شود.

                                                           
 227، ص: 1مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج .1
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ریزی در آن است و در آن فهرستی از عمل است. گیرد، از این جهت که برنامهصبح از یک جهت رنگ شب را می

اقدام است. ای بندی برریزی است. شکلی از روز هم در خود دارد که وقتی اولویتفهرستی از عمل که بیاید برنامه

شود، باید حتما نه شب است و نه روز. حالا در این وسط که بین این دو رد و بدل میاقدام برای اجرا است اما 

باید ایجاد شود. جریانی از وقایه است که در سوره غافر  ،جریانی از وقایه و عنایتی از بالا به پایین که صلوات است

کنند، قاعده محو و اثبات براساس برای اقدام، ملائکه دخل و تصرفّ می هم آمده است. در این فهرستِ اولویت

ساعت  1شود، اگر شما صبح افتد. بنابراین هر کاری که شما اول شروع کنید، مثل دومینو میغفران سیئات اتفاق می

از برنامه تا اقدام باید  الطلوعین به این خاطر است کهافتد. اهمیت بیناش به تأخیر میتأخیر داشته باشید تا شب همه

 ها ایجاد شود. تغییر در آن

  مربوط به این بزرگواران است.است. بخشی از این برنامه « استغفار»خودِ صلوات یک وجه آن، 

ها مربوط به این بزرگواران است. یعنی اعمال این شود.وصل می« حمله العرش»یما به مستق« عمل»

« اسرافیل»و « میکائیل»ضرت صدیقه)علیهاالسلام(، برخی جریانی است متصل به السلام( به خصوص حبیت)علیهماهل

دهند، ای از جریان را در کل عالم شکل میها چون امامت شیعه را دارند، سلسلهو ... است و دلیلش این است که این

شته است و اگر یک ظرف نظامات عالم طراحی دا تمامعمر نکرده و برای سال بیشتر  18که این دعا را خوانده کسی 

سراغ انبیاء و همه اهل توحید و ... رفته  ،جریانی از نزول ملائکه داشته است. بعد ،دزکرد یا حرفی میاز زمین بلند می

 است. 

در حال  اند. مااحصاء کردهنیز اند را هایی که صلوات فرستاده و صلوات نفرستادهحتی ایشان در دعایشان همه آن

. شأن صبح اتصال به وسائط برای اقدام است، شما برنامه خود را دارید ولی شأن صبح هستیمستخراج ا حاضر در حال

کرده است که  ازاری تجربهبرنامه. یک فرد بحتی از اولین  ،آنان برای اجرا باید در این برنامه دخل و تصرف کنند

ها صبحی این !کنیماگر اولین مشتری شگون داشته باشد، تا آخر روز حس خوبی دارد که امروز خوب دشت می

 هستند. یکی که خریدار خوبی برایش بیاید تا آخر روز خوب خواهد بود.

یک عالم غیب متصل شد. این کنند. حتما باید به ها فعال میسازی مولفه اتصال به غیب را در اقدام برنامهافراد فعال

خواست که وصل به کرد. او دلش میاستخاره عملی است. بنده خدایی بود که از صبح برای هر کارش استخاره می
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اش بیشتر است، چون با مردم در تماس است. استخاره دلهره کدام است.جایی باشد که به او بگویند که کار خوب 

 ت. اتصال به غیب است.نوع استخاره درست نیس امادرست است 

اللَّهُمَّ صلَِّ علََیْهمِْ جَمیِعاً حتََّى وَ صَلِّ عَلىَ جبَْرَئیِلَ وَ میِکاَئیِلَ وَ إِسرْاَفیِلَ وَ حمَلََةَ عَرشْکَِ أَجْمَعِینَ وَ الْمَلَائِکَةِ الْمقَُرَّبِینَ ..)

 ..( أَهلْهُُ یاَ أرَحَْمَ الرَّاحمِِینتُبَلِّغَهُمُ الرِّضاَ وَ تَزِیدهَُمْ بعَدَْ الرِّضَا ممَِّا أنَْتَ

اثر خوبی گذاشته؛ یعنی ملائکه  اماام که خیلی بد بوده است ملائکه خیلی کاربلد هستند. مثلا من کاری کرده

یعنی  شود!، اما بد میایمافتد. یعنی کار خوب انجام دادهالبته گاهی هم در کار ما شیطان می کارشان درست است!

دهید در کارهای ما یا نقش ملائکه پررنگ است یا شیطان. این بستگی به روح جاری دارد. لذا کاری که انجام می

ماند. اگر ملائکه باشد اثرش بسیار بیشتر است و اگر شیطان اثرش باقی نمی ،حتی آن طور که در ذهن شما است

 ، تخریبش خیلی بیشتر.باشد

کند. به نظرم سیر اتصال انسان به غیب، مشروط به داشتن ائیل و ... کارها را درست میصلوات شما بر جبرئیل و میک

طور نیست افتد. اینافتد. یعنی اتصال با انواع شهود اتفاق میانواع مشاهدات غیبی است که در ساختار انسان اتفاق می

مندی از صلوات که این است که بهرهکند. نکته سرّ این انواع شهود را بیان می ،که مبهم باشد و دعای کامل

 گوییم:مندی از غیب است، منوط به درک این فرازهاست. مثال را میبهره

 ..(اللَّهُمَّ صلَِّ علََى الْکِرَامِ الْکاَتبِِینَ وَ السَّفرََةِ الْکرَِامِ الْبرَرََة)

اش تعریف شده باشد. یعنی را ببیند و در ساختار وجودی« الکاتبینکرام »که فرد این؛ اللَّهُمَّ صَلِّ علََى الْکِرَامِ الْکاَتبِِینَ

شهود کرام الکاتبین بخ منوط  ،مندی از صلواتنویسند. بهرهکاتبینی که کریم هستند و از سر کرامت همه چیز را می

 است. همین یک صلوات کافی است. 

ای که ، ملائکهآمدهها در سوره مبارکه عبس . اینخیرکرام الکاتبین نیستند؟ مگر همان  ؛«وَ السَّفَرَةِ الْکِراَمِ البَْررَةَ»

 «السَّفرَةَِ الْکِرَامِ البَْررَةَ»شود. وجود ها رزق آورند. مشاهده باعث صلوات میکنند، اینارزاق آسمانی را توزیع می

ها از آن علوم نورانی کند و اینافت نمیکرام البرره نداشته باشد ارزاق را دری ،شود. اگر سفرهمنجر به اتصال می

 است که دیگر نیازی به چیز دیگری ندارید.
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شوند، باید صفحه بیاید تا بنویسد بنابراین دیگر ها نیاز به مواجهه دارند. صحنه به صحنه کرام الکاتبین عوض میاین

 کاری به شب ندارد.

السُّفْلَى وَ مَلَائِکَةِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ الأْرَضِْ وَ الْأَقْطَارِ وَ الْبحَِارِ وَ الْأنَهَْارِ وَ  کَةِ الْأرَضِْ وَ صَلِّ عَلَى مَلَائِکَةِ الْهَواَءِ وَ مَلاَئِ).. 

 ..(بِتسَْبیِحِکَ وَ عِباَدَتِکَ وَ الْفَلَوَاتِ وَ الْقفَِارِ وَ صَلِّ علَىَ مَلَائِکَتِکَ الَّذیِنَ أغَْنیَْتَهُمْ عنَِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ  البَْرَاریِ

 نکته اینجاست که صبح این مولفه صلوات را دارد.

 تعقیبات ظهر

صبح به طور خاص محلّ صلوات  اماها صلوات است به خاطر اتصال به غیب است که در هر کدام از اینعلت این

 است.

شود. این خاصیت زمان است، علت صلواتتان فعال نمی ،شناسی نکنیدها از مغرب باشد. اگر دشمنسازیباید فعال

 برداری از صلوات عدم مصونیت است. عدم بهره

اش هم این است که اگر خورد، خوبیبه مشکل می نیزدر بقیه  ،بدی آدم این است که اگر در اولی به مشکل بخورد

 ، همه را یک قدم جلو خواهد رفت!اولی را یک قدم جلو برود

ها و نکات ، بعد ممکن است ببینیم که نظم بین این«بما هو هو» را داریمها ما قصد کشف این وضعیت در حال حاضر

اش به چه نحوی خواهد بود. خواننده یا شنونده این بحث طوری نیست که در وضعیت مطلوبی بزرگ شده عملیاتی

و امام را شب در وده است، یتیم بوده و اش در نظام ولایی و معصوم رشد نکرده و مستضعف بباشد، خانواده و جامعه

... را بپذیرد. مغربی . باید امامت مغرب و امامت صبح وحالا باید خودش را از استضعاف بیرون بکشدو  ندیده است

ها است. به زمان شأن داده چون به عمل گوییم به خاطر شأن آنمی« امام»که این موارد را با لفظ که امام است. این

آورد. زمان عنصر تدبیر است. اینکه بخشی به زمان است وگرنه او را به زمین نمیشأنیت« هبوط»است. شأن داده 

« زمان»متفاوت است.  وجود دارد،هایی که در ذهن عامه نها با زمابریم برای این است که این زمانرا بالا می« زمان»

. ظهور نبوی، مغرب است. ظهور علوی عشا است. شود ظهور علوی و فاطمی و نبویتن آلِ عبا است؛ می 5معادل 

 ،گونه است که ایام و ساعات یک روزحسینی است. این ،حسنی و ظهور عصر ،ظهور فاطمی صبح است. ظهور ظهر

کنون به این . نمازهایش با هم متفاوت است. تایکسان نیست. مغرب و عشا و صبح و ظهر و عصر متفاوت است
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کدام را بدانیم. در وهله نگری ماست. حال برویم شأن هرطحیده است و این اشکال از سگونه نگاه نشها اینتفاوت

: فرمایدها مقام و شأن قائل شود. خداوند میها را بپذیرد و نفی نکند و برای آناول این است که انسان مقامات این

 .نیز آمده است ها در ادعیهاین (2شَأْن کُلَّ یَوْمٍ هوَُ فی)

ین ااریم از دا قصد مست که در فضای متشابهات است. ایی الدلاله و هم ظنّی السند است. دعا به گونهدعا هم ظنّ

 شان برسیم.متشابهات به محکمات

 رسیم و این مسیر راه فرار ندارد.های عقلی به ثبات میزنی شروع کرده و با تحلیلاز گمانه

المُْنیِفِ سُبحَْانَ ذیِ الجَْلَالِ البَْاذِخِ الْعظَِیمِ سُبحَْانَ ذیِ الْمُلکِْ الفَْاخِرِ الْقَدیِمِ وَ الحَْمْدُ لِلَّهِ هُوَ سُبحَْانَ ذیِ الْعِزِّ الشَّامخِِ )

 الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یجَعْلَْنِی جَاحدِةًَ رهِِ وَالَّذِی بِنِعمَْتِهِ بَلَغْتُ مَا بلَغَْتُ منَِ الْعِلْمِ بِهِ وَ الْعمََلِ لَهُ وَ الرَّغبْةَِ إلَِیْهِ وَ الطَّاعَةِ لِأَمْ

 3(ءٍ منِْ أَمْرهِِ وَ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذیِ هدَاَنِی إِلَى دِینهِِ وَ لَمْ یجَعْلَْنِی أَعْبدُُ شیَْئاً غیَْرَهءٍ منِْ کتَِابِهِ وَ لَا مُتحَیَِّرَةً فیِ شَیْلِشَیْ

 رساند.این دعا من را به عمل می

 ..(لَهمُصدْیِقَ المُْؤْمنِِینَ وَ تَوکَُّوَابهَُمْ وَ تَثَینَ وَ اهِدِاللَّهُمَّ إنِِّی أسَأَْلُکَ قَولَْ التَّوَّابیِنَ وَ عمَلََهمُْ وَ نجََاةَ الْمجَُ)

، «رغبت»، «استمرار»، «مجاهدت»، «عمل»، «عبودیت»، «قول»شود؟ در این ظهور کامل، چه چیزهایی مهم می

ول و قستمراری که دارد. یعنی ا« استمرارسازی»ها دلالت به شود و همه اینمهم می« توکل»و « تصدیق»، «اطاعت»

 شود.عبودیت و مجاهدت و اطاعت و غیره مهم می

 تاند کررسی نیاز است که ب ،کندانسان یک قوای استمراری نسبت به یک عمل دارد و وقتی کاری را شروع می

 شد.ته باباید برگردد. پس اول باید یک نقشه برای رجوع داش ،کارش خطا نباشد. اگر جایی را خطا رفت

هایی مانند کنید. واژهدر ظهر رجوع به کار است. مرتب و مکرر مراجعه می امارجوع در صلوات رو به بالاست 

 ند. های ظهوری هستها، واژههای ص و ق. واژهمثل سوره« اواب»و « انابه»

 شود.آن استمرار سخت می ،جا مرگ خیلی مهم می شود. اگر مرگ را در نظر نگیرداین
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در  را برداشت کردیم.« استمرار»ن قسمت لَهُ ...( از ای لعْمََلِا وَ )وَ الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذیِ بِنِعمَْتِهِ بلَغَتُْ مَا بَلَغتُْ مِنَ الْعِلمِْ بهِِ 

ها این وکم نیاورید  «طاعت»و « رغبت»و « علم»کنید باید حواستان باشد که در یان میرا ب« نعمت»واقع شما وقتی 

رها  نیزکار  آن ،وسط کار رغبت خشک شوداگر نعمت را به کاری تبدیل کنید. شما باید عناصر استمرار است. 

 ها خیلی عجیب است. شود. اینمسیر کج می ،وسط کار علم تمام شوداگر شود. می

 تعقیبات عصر

رْضِ وَ لَا فیِ یَعْلَمُ جَوَارِحَ الْقُلوُبِ سُبحَْانَ مَنْ یحُْصِی عَدَدَ الذُّنُوبِ سُبحَْانَ مَنْ لَا یخَْفَى عَلَیْهِ خَافِیَةٌ فِی الأَْ  سُبحَْانَ مَنْ)

جَاحدِاً لفَِضلْهِِ فاَلخْیَْرُ مِنهُْ وَ هُوَ أَهلْهُُ وَ الحَْمْدُ للَِّهِ علَىَ حجَُّتهِِ السَّمَاءِ وَ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذیِ لمَْ یجَْعَلْنِی کاَفِراً لِأَنْعُمهِِ وَ لَا 

هُ یُریِدُ مَا قدََّمَتْ أَیدْیِهِمْ وَ مَا اللَّ الْباَلِغَةِ علَىَ جمَِیعِ منَْ خَلَقَ ممَِّنْ أَطاَعَهُ وَ مِمَّنْ عَصاَهُ فَإِنْ رحَمَِ فَمِنْ مَنِّهِ وَ إِنْ عَاقَبَ فَبِ

 4(ظُلمْاً لِلْعبَِید

 که برسد به این بخش از دعا:بخوانید تا این

 مَ وَ الخِْذلَْانَ وَ المَْکرَْ وهَنَْ وَ الضُّرَّ وَ الْأَسقَْا الشَّکَّ وَ الْعْفَ وَ الضَّوَاللَّهُمَّ انزْعِِ الْعجُْبَ وَ الرِّیَاءَ وَ الکْبِْرَ وَ الْبَغْیَ وَ الحَْسَدَ )

رْحمََ لَى مَا تحُِبُّ وَ تَرْضَى یَا أَإِذْ بنَِاصیَِتِی ی وَ خُوَارحِِالخَْدِیعَةَ وَ الْبَلِیَّةَ وَ الفَْساَدَ مِنْ سَمْعِی وَ بَصَرِی وَ جمَِیعِ جَوَ 

 (الرَّاحمِِین

« عجب»ام، به این به نتایج دست یافته است. حالا ممکن است با این نتایج، تعجب کند که چقدر کار کرده

 گویند.می

بورزم. احساس ضعف « حسد»کنم، « بغی»شوم، « مغرور»شود، به واسطه دستاورد می« ریا» ،دیگران برایم مهم شوند

اتفاق افتد. از دیگران « خذلان». شود« اسقام»به کنم. سست شوم، تبدیل « شک»کند که دستاوردهایم کافی نیست و 

هاست. اتفاق بیافتد و همه این موارد در ارتباط با دریافت« فساد»به بزنند. برسد. از پشت پرده به من ضر« مکر»به من 

کند به نتایج کافی برسد و به سکون  احساساز یک طرف نیاز به حرکت مجدد در او است و از طرف دیگر نباید 

ت. پس مقام که آن دستاوردها کافی نبوده و استمرار برای کفایت مهم اسبرسد. حفظ دستاورها مهم است و این
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های است. باید رغبت« سازی مجددقیام»عصر چه مقام باشکوهی است و دو آیه آخر سوره انشراح است. نامش 

 جدید تولید کند.

 (اللَّهُمَّ صلَِّ علََى محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ اغْفِرْ ذَنْبِی وَ استُْرْ عَوْرتَیِ وَ آمنِْ روَعَْتیِ)

ها در او هست و آنسری عیوبی یک ،ت. )و استر عورتی( یعنی انسان هر کاری کندها جزء همین جریان اساین

 این آدمگونه است و بقیه ممکن است بگویند که که من ابروهایم اینخدا باید بپوشاند. مثلا این شوند،حذف نمی

سری که یکینت. با اسری عیوب اسپوشاند. انسان محکوم به یکاین خداست که آن بدی را می است! یخشن

 .هستو عیوب هم چنان  هااما دغدغه دستاورد دارد

بیند که دستش خالی است. خواست نبود و میچه که میکند که آنمی اسحسابیند آدم وقتی دستاوردهایش را می

 بیند.کند فقط عیب و ذنب، فقر و شکستگی مینگاه که می

گوید که خدایا خودت کامل کن. در دعای عصر فرد واقعا میشود بلکه به خدا در همین حالت هم ناراحت نمی

 خالی است:

فرََقاً مِنْکَ وَ خَوْفاً وَ طمََعاً وَ اللَّهُمَّ فَوَّضْتُ أَمرْیِ إلَِیْکَ وَ ألَْجَأْتُ ظَهرْیِ إلَِیکَْ وَ أسَلَْمتُْ نَفْسِی إلَِیکَْ بمَِا جَنیَْتُ علََیْهَا )

 (ا یَقطْعَُ الرَّجاَءَ وَ لَا یخَیِبُ الدُّعَاءَأنَْتَ الْکَرِیمُ الَّذیِ لَ

 کند:طور فکر میزیاد دارد و این« طمع»و « خوف»بیند. پشتش خالی است. می« جنایت»هایش را به عنوان نداشته

وَ نبَِیِّکَ ص أَنْ لَا تَصْرِفَ فَأَسْأَلُکَ بحَِقِّ إِبْرَاهِیمَ خلَِیلکَِ وَ مُوسَى کَلیِمِکَ وَ عِیسَى رُوحِکَ وَ محَُمَّدٍ صفَِیِّکَ )

  (حَاکمِِینَوَجْهَکَ الْکَرِیمَ عَنِّی حَتَّى تقَْبَلَ تَوْبَتِی وَ تَغْفِرَ لِی خطَِیئَتِی یَا أَرْحمََ الرَّاحمِِینَ وَ یَا أَحْکَمَ الْ

 کند:های اجتماعی را بیان میام ضجّه زدن است. این قسمت حیثیتعصر مق

الدُّنیَْا أکَْبرََ ثَاریِ عَلَى منَْ ظلَمََنِی وَ انْصُرْنِی علَىَ منَْ عَاداَنِی اللَّهُمَّ لَا تجَْعَلْ مصُِیبَتِی فیِ دِینِی وَ لَا تجَْعَلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ )

 (هَمِّی وَ لَا مَبْلغََ علِْمیِ
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 کند )مغرب(:در ادامه خودش را برای مرحله بعد آماده می

هَا مَعَادیِ ینیَِ الَّذیِ هوَُ عصِْمةَُ أَمرْیِ وَ أصَلْحِْ لیِ دُنیَْایَ الَّتِی فِیهاَ مَعاَشِی وَ أَصْلحِْ لیِ آخِرَتیَِ الَّتیِ إلَِیْاللَّهمَُّ أَصْلحِْ لِی دِ)

 (وَ اجْعَلِ الحْیََاةَ زیِاَدَةً لیِ فِی کلُِّ خیَْر

طور بقیه دعا. مثل کسی که به اتمام زنده باشم و همین ،برایم خوب است« حیات»دانی جایی که میخدایا تا آن

 کند.بررسی می ،کارش رسیده است

 خواهیم چه کنیم.ها میکه با این حالا ببینیم

 نتیجه گیری

 گوید که:این دستگاه به ما می درآمیخته کنید!لازم نیست که ساختارها را با هم  قاعده کلی:

مراحل رشد بشناسد. چون در هر سنّی اقتضائاتی دارد و این طبیعی است. من هر فردی لازم است خودش را از نظر 

هایی برای سنجش دهم. پس فرد باید ملاکبسری اقتضائات دارم که باید انجام یک ،سال پنجم هستم 7اگر در 

 خود داشته باشد.

ید بینید که در مرحله سوم هستشود و نهایتا میحل می ،هایی برای سنجش داشته باشید و خود را بسنجیدوقتی ملاک

سری امور و کند. یکرشد را ترمیم میهای خلل و فرجکارهایی که اهتمام شود به  دهم تا فلان درصد. پس بایآن

 کند.های من را ترمیم کند. این شناسایی ضرورت پیدا میلل و فرجخکنیم که اعمالی را در زندگی تعریف می

 بینم که آیا قدرت عمل دارم یا نه.  دهم و میوم هستم، تشخیص میمثلا من الان مرحله دوم یا س

 مرحله اول:

 میتوانم از آنچه برا یو م نم؟یب یم زیضرر دارد را متما اینفع  میآنچه که برا ینیبه صورت محسوس و ع ایآسوال: 

 آورم؟ یضرر دارد اجتناب کرده و به آنچه نفعم در آن است رو

دهد و از آن تشخیص می ،عینی چیزهایی که برایش نفع دارد را از آن چه که مضرّ استفرد به صورت محسوس و 

 د.ردادست برمی ،چه برایش ضرر دارد



20 
 

 در این مرحله گرایش به منفعت است. 

نخوردم یعنی  اما آن راکه فلان چیز برایم طیب است  انتزاعی است. اگر من فهمیدم ،خیر اماطیّب نفعش عینی است 

 در مرحله اول نقص دارم.

 مرحله دوم:

توانید خود به تنهایی خیر بودن آن را تشخیص و تعیین کنید و سوال: آیا شما در مواجهه با نیازها و مسائل زندگی می

 آیا پس از تشخیص، قدرت عمل به آن را دارید؟ 

گونه است. اگر کسی گفت اغلب یا این %50یا  %90گویید که رویم سوال بعدی. مثلا میبله، پس می بگویداگر 

 گوییم بسیار خوب، برویم مرحله بعدی.همیشه می

 مرحله سوم:

از آن  گذشته،دهید که هر بار بیشتر از دفعه دهید با وجه خلاقانه انجام میسوال: آیا آن کار خیر را که انجام می

 شوید؟ خرسند می

توانیم گویند که اغلب، ما میاند میهایی که مرحله سوم را گذراندهاید. آناگر بله، پس مرحله رشد سوم را گذرانده

 یک کار خوب را انجام دهیم و به نحو احسن از پس آن برآییم.

کسی که در مرحله دوم قرار دارد و هنوز از پس آن برنیامده است، باید کارهایش را به سمت کارهای بنیادین ببرد. 

اغلب درستان را در آموزش به سر ببرید و  ،کنیدریزی میساعت برنامه 24زش ببیند. اگر باز باید کلاس برود و آمو

شود و نباید آدم اجرایی بشوید که )لم تقولون ما لا تفعلون( باشید. کسی که کار های نهفته محقق میاین در برنامه

که مثل این کند!جا را تباه میشود وگرنه آن اینباید کاره ،تواند با خلاقیت آن را اجرا کندداند و نمیخوب را نمی

 به مطالعه بیشتر نیاز دارد. ین فرد فقط ظاهرش بزرگ شده است. اواید. امتی را به یک شاگرد راهنمایی دادهشما سِ

 مرحله چهارم:

توانید آن را به انواع متفاوتی دهید، میشوند. آیا وقتی کار خوبی انجام میفهم می نیزها همه با یک سوال سوال: این

 انجام دهید که هم در شما رغبت ایجاد شود و هم جوهره رغبت را در دیگران فعال کنید؟



21 
 

م را که توانم اطرافیانتوانم خلاقیت در سلام کردن داشته باشم؟ آیا میبینم مثل سلام کردن. آیا میخوبی را می

ها می شناسد را ببینم و ها قرار داده ببینم و حقوقی که خدا برای آنهای مختلفی که خدا برای آنبینم، با نسبتمی

 ها را ادا کند. آن

-می را ها قرار داده استحقوقی که خداوند در ازای آن آیا شناسد؟ها را مینقش شناسد؟ آیاهایش را میآیا نسبت

 کند؟میو رعایت  و آن را ادا داند

 مرحله پنجم:

تواند نحوه شود آیا میدهد که وقتی با مسائل فردی و اجتماعی مواجه میبسوال: در مواجهه با این سوال باید پاسخ 

انجام دادن آن عمل، چه فردی و چه اجتماعی را به نسبت حق و به نسبت امام ترسیم کند، و به درستی بگوید که آن 

 دهد؟ باید شناخت پیدا کند و بتواند عمل کند.نحوی انجام میکار را امام به چه 

 این مرحله در حکم شناخت الگوهای رفتاری و باوری امام نسبت به مسائل مختلف و انطباق کامل با آن الگو.

 انسان است. « عصر»این دوره 

 والعصر، ان الانسان لفی خسر ... .

 قسم به چنین انسانی.

شود. پس همه خورده می نیز به آن قسم و شده است. چون این آدم به عصر رسیده است این انسان با امامش یکی

 هستند. «والعصر»در منطقه  ،به حق و صبر دارند کسانی که ایمان و عمل صالح و تواصیّ 

 کند:ها برنامه تولید میهر کدام از این دوره

 ای است.های ذخیرههای دوره اول نوعا برنامهبرنامه

 سازی(شناسی است و آزمون و خطا دارد )مقاومهای دوره دوم حالت تهاجمی است، با رویکرد دشمنبرنامه

 آفرین است.های کمالهای دوره سوم تهاجمی به صورت ایجابی است. اجرای برنامهبرنامه
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رسد و عام میرسانی است. کسانی که دوره چهارمی هستند همه شأن منفعت است. فرد به مقام اِندوره چهارم منفعت

 تمام فعل و انفعالاتش نفع است.

 سازی مطرح است.های جدید و مدلهای جدید است. طراحیدوره پنجم، دستاوردها و برنامه

 اعمال و امور متناسب با خود را در هر مرحله تشخیص دهد.

در مرحله پنجم عمل کنیم.  خواهیم ما همبینیم و میها را در دوره پنجم میزنیم آنما وقتی درباره علما حرف می

  ه دوم تبعیت کنی تا به پنجم برسی!ولی فرضا تویی در دوره اول و دوم هستی، باید از آیت الله بهجت دور

خواهد شبیه همسر شهید شود، این نه ازدواج ساله است و بعد می 17که خوانند در حالیهای شهدا را میبمثلا کتا

اند و با خواستند شهید را بزرگ جلوه دهند با دوره چهارم و پنجم گفتهها هم که میشود. آندار میکند و نه بچهمی

 اند. اغراق آورده

سازی و وهشود که اسمگر می باید کرد!« سازیاسوه»شود که می تو باید سیر رشد خودت را طی کنی. بعد گفته

که سیره یک امام در دوره وقت درست است. اینآن ،سازی مراتب داشته باشداسوهاگر  الگوسازی نداشته باشیم؟!

  !.توان به آن عمل کرد.پنجم باشد که نمی

رسدددول  د بیمددداری فرزندشدددان شدددفا یافدددت!و بعددد وآله( سدددوره حمدددد خواندنددددعلیهاللهگویدددد پیامبر)صدددلیمی

 شما برای بیماری باید بروید دکتر.  اماوآله( در دوره پنجم بود علیهاللهاعظم)صلی

خصوصیت این بحثی که داشتیم این است که به صورت نقادانه و متمایزانه تشخیص دهید که چه کاری برای آن 

متناسب با ساختارش است، مثلا شاگرد شما  دهد،نجام میادوره لازم است. کاری که بچه ابتدایی یا راهنمایی 

کشد؟ من با تعقیبات نمازم را، گوید که خانم، من شما را خیلی دوست دارم، شما نماز صبحتان چقدر طول میمی

 بفرست. بعد از آن، یک صلواتخوانم. می شود من هم مثل شما بخوانم؟ نه. شما نمازت را بخوان و یک ساعت می

ه چنین کند. بپوشد و به هر عملی به مصلحت فرد و کمال او اقدام میی لباس زمان و دوره را به خود میهر عمل

 گویند.« شرّ»گویند و غیر آن را « خیر»عملی عمل 
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کند و چون پیشرفتی برای فرد حاصل عملی که لباس زمان را به خود نپوشد و به مصلحت فرد اقدام نمی :شرّ

 است. برایش شرّ ،کندنمی

 اتمام هر عمل تا نتیجه.

 اکثر افراد در این بخش به مشکل دارند.

 اید کار را تمام نکنید. حال که متوجه کارتان شدید، تا به نتیجه نرسیده

های دورهرا عمل کند و هر عملی را به نتیجه برساند، خود به خود  3را نداند و فقط مورد  2و  1اگر کسی موارد 

 ای ندارد. فایده نیزها همان قبلی ،را عمل نکرد 3اگر نکته کند اما قبلی را ترمیم می

کند تا عصرش ادامه دهد. پس باید زمان ترین کار برای انسان آن است که هر عملی را که از مغرب شروع میمهم

مغرب. پس باید تا عصر بروید. به نفعتان است  اید؟خوانید؟ بله . کدام مرحلههر عمل را بشناسد. مثلا شما تدبر می

 بهتر است که کنار بگذارید! هستید،قرن است در مغرب  3حالا که  پس خودزنی نکنید!که بگویید صبح یا ظهر. 

کار دیگری انجام ام باید برود سال است در مغرب مانده 5اگر کسی بگوید من  .ها خیلی بد است.برخی از جواب

 .دهد.

بود، مطرح انتقادی  چنانچه تعقیبات را بررسی کرده و زنیکنیم. شما یان میه برای ایام هفته این مورد را بجلسه آیند

  بفرمایید.
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